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   ـ آرش جودكي و مسلمانيها  اي توده

  
غافلگير را چاپ كرد كه عنواني شاملو احمد با  ييوگو گفتنامه تهران مصور   هفته١٣�٨در چهارم خرداد 

ن همابه بركت . نماياناش  به واسطهاي  نهفته شده باشد يا حقيقت فاشبا آن رازي نهان  اينكهنه . كننده داشت
 دوباره حزب  فعاليتحدس هنوز مبهمي كه آغاز  پيشاپيشتوانسته بود شاعر يد، شا»  پاسخِ احساسْچنگِ تيز«

 گنگِ ي محدوه را از گذشت تا به يقين بدل شود توده پس از انقلاب برانگيخته بود و هنوز بايد زماني مي
كه اش در بداهتش بود و ارجاعي  حكمي كه قطعيت.  كندشبياندر قالب يك حكم احساس برهاند و آگاهانه 

    ».اند ها به دريوزگي كفي نان مسلمان شده اي توده« : داد   ميادبيات كهن داشت به آن بداهت اعتباربه 
  

  زبان ادبي در برابر زبان خميني 
  

  رابيشتر آشنا هستند» كتاب كوچه«گردآورنده كارهاي خوانندگان امروزي كه با چنين زبان آركائيكي شايد 
بط كرده است و به زبان گفتاري ضهم  در همين كتاب شاملو صرف افعال را اند كه چون ديده. متعجب كند

توجه به  بي گرفت،  را بكار مي گفتارزباناش بيش از پيش  هاي پاياني زندگي هاي سال در ترجمهاو دانند كه  مي
 1گويانِ پارسيبراي » دريوزگي «هرچند.  دارد يا نههمخواني اش اصليدر زبان اثر ساختار  اينكه چنين زباني با

گويان ايراني  اما براي ما پارسي، 2اي نيست كه تنها به گنجينه ادبيات تعلق داشته باشد واژه از مرزهاي ايران خارج
» دريوزگي«دانست كه وقتي  ميخوب  شاملو هم . بيشتري دارد هاي روزانه كاربردي كمتر و بار ادبي در صحبت

و بايد يكدستي » ناناي  لقمه«تواند در ادامه بنويسد  وني جمله نميبرگزيده، براي حفظ آرم» گدايي«را بجاي 
  توان از خود پرسيد علت گزينش چنين زباني چه بوده است؟   اما مي . داردتا پايان نگهسياق كلام را 

طبيعت هر انقلابي است كه گذشت و اين در   هنوز چند ماهي بيشتر از پيروزي انقلاب نمي١٣�٨خرداد سال 
 هر دهاني تشخيص داده  هم خوردن اساس مناسباتي كه بر طبق آن هر حرفي مناسب با به چون .رف بياوردتورم ح

اش در  توانايياز اينها پيش كسي كه پس .  تا از همه چيز سخن بگوينديابند شود، همگان اين فرصت را مي نمي
اما شايد  . رساتر كردنش نكوشدتوانست به صيقل دادن حرف به منظور آفرينش سخن را اثبات كرده بود نمي

يافت و از  رواج ميآن سالها ادبيات متعهدي كه سوي شاملو واكنشي بود از يكسو به گزينش چنين زباني از 
  .  رهبر انقلابسوي ديگر به سطح نازل زبانِ

                                                 
  . persanophonie و persanophone پيشنهادي يداله رويايي هستند  براي  واژه» گويي پارسي«و » گو  پارسي«  1

از ! شرمت باد«: گويد  به دوستش كه به سوي ايرانيان دست دراز كرده بوده است، ميكند دختر فقيري در كابل شغيعي كدكني از قول دوستي نقل مي  2
  . �٢، ص ١٣�٨ ، تهران، نشر آگاه، چاپ دوم، شعر موسيقيمحمدرضا شفيعي كدكني، : رك» كني؟ بيگانه دريوزه مي
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 به ،3»گويد اش هميشه چيزي مي  تنها به جهت زيبايي“زيبا”« بر خلاف رويايي كه معتقد است هرچند شاملو
يك قطعه شعر زيبا را اگر فقط زيبا باشد و حرفي براي گفتن نداشته « و ادبيات متعهد دلبستگي بيشتري داشت

كوشند  توانست با اين تعبير رويايي از شاعران و نويسندگاني كه مي ، اما نميداشت خوش نمي چندان 4»باشد
تر از آنها  زرنگ« : رسانند، همدلي نداشته باشد تري ب هاي وسيع فكرهاشان را از طريق تشكيلات سياسي به توده

آورد تا آنجا كه شعرها و فكرهاشان  كم به شكل خودش در مي همان تشكيلات است كه خود آنها را كم
هايش هم از  انقلابي باشد عاريه ـ  يعني اگر تشكيلات مثلاً ماركسيستي. شود هاي تشكيلاتي مي اي از تئوري عاريه

 انقلابي ناگهان سازشكار ـ  و اگر همين تشكيلات ماركسيستي[...] آيد  انقلابي از آب در مي ـ  آن پس ماركسيستي
شود و در  االله شناس مي اش خداشناس و آيت اگهان در قصهاز آب در بيايد، عاريه كننده هم نو يا حتا مذهبي [...] 

  5».سرايد آگين از امام و امت مي ي خشم هاي فشرده شعرش به جاي خلق
ها از  كه در پندار دستيابي به تودهانقلابي  ـ  ماركسيستي آن تشكلاتتر از  زرنگ. اما دست بالاي دست بسيار است

 كه همچون ، خود خميني بود6 شده بودند»زن لاكن« و »گو فشل«طريق به كارگيري واژگان خميني، ناگهان 
يانه سخن گفتن گوي سبقت را از همگنان در عامخواست و  عامي مي و دانست همان تشكلات عموم را عوام مي

بايد ساده و طبيعي خيالات ”« را شنيده بود كه ١٣٠٠ در سال »كار شيخ تازه«پند نيما به خميني انگار . ربوده بود
خميني  اما .7»“شوي تو تربيت نمي”: بگو“...نخل تربيت تو منحني شده است”گويي   مثلاً چرا مي“خود را ادا كرد

گويند  كه ميبرد  به كار مي  براي ساده و طبيعي حرف زدن كه منظور نيما بود، بلكه براي فريبكارينهاين پند را 
همان بود كه نيما در وصف ش نوع حرف زدنكاري خميني،  با وجود كهنه. لد بود جور ديگري هم حرف بزندب

به يك شكل هندسي تازه ي مخصوصي الفاظ خود را هر لحظه  با لهجه«: كار گفته است  سخن گفتن شيخ تازه
   8»!ساخت كرد كه شنونده را مبهوت مي دانم چطور آنها را مثلث و مربع مي نمي. آورد در مي

ي  با اشتياق ناگهانيِ نويسنده« رويايي هان خميني محدود نشد و باز به تعبيركلمات به د رسم مثلث و مربع كردن
زبان كراهتش ريخت و شد ، رواج گرفت و 9»نش نبود به مصرف لغات معرب كه تا ديروز در انس دها“مردمي”

كمتر از يكسال پس . 10 هم راه يافتكرد گو مي و  با شاملو گفت آن روزگاررسمي، به طوريكه به دهان كسي كه
 شده بودند، سپهري بر بستر مرگ، نگران از تر  راسخيدر مسلمانها  اي وگوي شاملو، وقتي كه توده از گفت

راستي سخنراني حاكم شرع را در دانشگاه فردوسي «: پرسد ش رفته بود ميه عيادتدوستش، مسكوب، كه ب

                                                 
  . �٣٢، ص  �١٣٨، تهران، انتشارات آهنگ ديگر، عبارت از چيست؟يداله رويايي،   3
  .انجاهم  4
  . �٤٠ ص .همانجا  5
  . ٣٤ـ�٣، ص ١٣٨٩، كلن، ناشر مجله آرش، چاپ سوم كلاغ و گل سرخمهدي اصلاني،  :رك  6
  . ٣٩، ص ١٣�٨، ، تهران، انتشارات دفترهاي زمانهها  نامه، يوشيجنيما  7
   .٢٩ص . همانجا  8
  . �٤٠، ص ...عبارترويايي،   9

  :٢٠٠٩دسامبر ٢٧، دارم دلهره، مسعود بهنود، » سهله شكست خوردندطايفه سمحه و[...] ما شكست خورديم«   10
html.27_post-blog/12/2009/com.masoudbehnoud://http  
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» چهار مقاله«و اين يكي به ياد داستان » اسم دانشگاه هم ديگر فردوسي نيست«فهمد  و بعد كه مي» اي؟ شنيده
 :گويد مي» سلمانان به خاك بسپارندو آن حاكم شرع ديگر كه نگذاشت شاعر را در گورستان م«افتد  مي

دانسته است، و  كه اين يكي را اينبار مسكوب نمي، »ده اند اسم كتاب را هم عوض كنندام پيشنهاد كر شنيده«
د فاضل هم گفته بگذارند يك پيرمر. نامه يكي پيشنهاد كرده بگذارند فردوسي« : دهد سپهري ادامه مي

   11»!نامه ادب
 �٨در سال زباني كهنگزينش اما . املو هم سرايت كردبه خود شبعدها فردوسي يك به ژايدئولورويكرد هرچند 

دانست همزباني دير يا زود به   كه مي.واكنشي غريزي بود به اينهمهشايد  اوها از سوي  اي براي توصيف رفتار توده
ماند  چون ماندگار نميو . گيرد ه آن خو كرده در آن خانه ميبيند و ب  كه ويراني را ديگر نميكشد همراهي مي

را هم در كه يادگارهاي آن اش  خانهنه تنها خانه دارد، زبان كه در شاعر  ،12گذارند  آنچه شاعران بنيان ميمگر
آن  بهتر از اي  چه پشتوانه پس.بايستي پاس بدارد تا ماندگاري همچنان بنياني داشته باشد  برابر تخريب مي

 عبارت شاملو .خورد كه زبان را از درون مي13»تي مهيب و زش اين منظره«براي رويارويي با يادگارهايِ ماندگار 
 هست و هم از فصاحت كلام  آن هم از صلابت زبان بيهقي نشاندر. اي از ادبيات كهن فارسي است چكيده
 اين فرق كهبا . زند در آن سايه ميهم عرفاني فارسي  نثرسنت . طنازي عبارات عبيد از اي بارقه  با،سعدي
ها  اي كه تودهدهد  ميعبارت شاملو خبر اند، و  بوده فروشانم دنيا به د كه اينان دينكنن نقل ميهاي عرفا  تذكره

  .ندا خريداران دين با دنيا
  

  گسترش فرهنگ و هنر افسانه حزب توده و 

  
شايد به اين از پي پاسخي به شاملو برنيامد اي، كه آن روزها كم هم نبودند،  نويسندگان تودهاز هيچ يك اينكه 

 شده است، در گسترش فرهنگ و هنر بافتهبه گرد نقش حزب توده  كه اي افسانهخواستند به  كه نميدليل بود 
 كه چنان در آن به هم تنيده اندفقط بر پايه پندار بي هيچ بررسي افسانه، چون راست و ناراست . آسيبي برسد
 از رهبران حزب توده وهيبا گراش  ميان هدايت به علت دوستياين . جان  سختبه يك باوراست تبديل شده 

، يعني به همان »نامه مردم«فقط در چهار شماره از چاپ شدن شعرهايش  شود همراه حزب توده و نيما به علت مي
هوادار حزب شود  مي، 14ـ هر دو متعلق به خليل ملكي ـ» انديشه نو«و ماهنامه » نيروي سوم«مجله در  كه اندازه
د چه خود بخواهو رويايي و شاملو، حزب توده داشته است، مثل گلستان هركسي هم كه زماني تعلقي به . توده

                                                 
؛ مقاله باز نشر شده شده ٩٢، ص ١٣�٩ خرداد ١، �٣ شماره ،كتاب جمعه، »قصه سهراب و نوشدارو«شاهرخ مسكوب، : هاي داخل گيومه از  تمام بخش  11
  . ٢٩ـ٢٨، ص ١٩٩٤، لندن، دفتر خاك، خواب و خاموشيشاهرخ مسكوب، : در 
   Was bleibet aber, stiften die Dichter:  هولدرلين  Andenkenاي است به سطر پاياني شعر  با اندك تغييري در ساختار جمله، اشاره  12

  . ٢٩، ص ...ها نامهج، نيما يوشي  13
  . ١٣�٩، تهران، كانون فرهنگ و هنر مازندران، كتابشناسي نيما يوشيجحسين صمدي، : رك  14
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از بركت همان  بلكه تلاش فكري خودش نه حاصل چه در راه تعالي هنر خود كردهو هر ندما اي مي  توده،چه نه
 ارديبهشت ١٨در اي كه طبري  زحمت خواندن و مقايسه مقدمهو كسي هم . وابستگي پيشين بوده است

يك سراغ انديشه را  دهد تا بداند از كدام به خود نميامه نيما به او با نرا بر شعر نيما نوشته » مه مردمنا«در ١٣٢٢
 هر نهاد مذهبي ديگر نوشته اند، حزب توده هم همچوناز كمونيسم چون جايگزين مذهب زياد . بايد گرفت

 مگر آنكه از ندشد يكبار و براي هميشه به برگزيدگان اهدا ميها  و اين مقامها و پيامبران خودش را داشت  قديس
هم از ديرباز به طبري واگذار  آسمان انديشه و نهنگ درياي ادب  نقش عنقايِ.دنسوي خود حزب پس گرفته شو

را بيش از خود در نظر مردم منتظر است روزي شما «اش به او نوشته بود   نيما در پايان نامهو كسي كه. شده بود
اما . ، تعبير مجازي شاملو را متحقق ساخت برآورده شوداش آرزوي نيما در حقآنكه  زودتر از 15»استوده ببيندن

  اند؟ مسلمان نبوده ها كهنه اي ده از ولايت فقيه بود، آيا توروي دنبالهمسلماني   ي  معناي تازهاگر 
  

  رهيافتي براي داوري حزب توده
  

پرتر از آن ،  خداواررهبري پيروي كوركورانه از كيش شخصيت و ده را از ريگ استالينيسم انبان حزب تو مرده
و بخش در مقام شاگردي او هم نبود همان استاليني كه خميني . مانده باشندمعطل ظهور خميني داشت كه  مي

توانستند سنگيني سايه مرگبارش را  نمي ١٣٢٧پس از گريزشان به شوروي در سال بزرگي از رهبران حزب 
را در ديگر تر همان سايه  هاي سبك  نمونهاستالينمرگ هاي بعدي پس از  و سپس در اقامتنكرده باشند حس 

 و هركه را نداشتند تا پس از بازگشت از آن همه سخن بگويندآن سلامت اخلاقي ولي  .كشورهاي بلوك شرق
توانند همچنان آرمانشهري  چسباندند تا ببر اونشاندگي  و تهمت جاسوسي و دست  را از خود راندندهم گفت

اينهمه را خوب كه شاملو اما  .هاي سياسي براي آناني كه نديده بودند ترين رژيم از هولناك دروغين بسازند
  زده شود؟  بايستي از رياكاري اينبارشان در جامه مسلماني شگفت چرا مي دانست مي

 و مرجع تفكر چپ و ماركسيستي نهدر صحنه سياسي ايران، حضور ديرپاي حزب توده در آغاز همچون يگا
حزب  و نقشي كه انگيخت كه با واقعيت عملكرد  انتظاري ذهني از آن برمياش سپس همچون مهمترين نماينده

 است كه داوري نهايي درباره وجود همين عامل ذهني. فعاليتش ايفا كرد همخواني نداردهاي دراز  در سال
ي اما دشوارتر خواهد شد و بررسي نقادانه راه به جايي نخواهد برد اگر اين دشوار. كند  آن را دشوار ميي پرونده
به انجام رسانده است، ها  هاي پيوستن به حزب توده را از آنچه از حزب سر زده است، از آنچه با آن انگيزه انگيزه

از بسته، ديگر  اي است پروندهحزب توده پرونده نمايد كه  اگر چنين مي.  و جدا جدا در نظر نگيريم نكنيمسوا
دوست كم  هاي شريف و چه بسا وطن حزبي كه از آغاز تا پايان در ميان اعضا و هوادارانش انسانجاست كه آن

دست ايراني، با   به« حزب تودهكه نيز پذيرش اين سخن .  به وجود شوروي شده بودوابستهنداشته است، وجودش 

                                                 
  . �٢٨، ص ...ها نامهنيما يوشيج،   15
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هاي ملي دموكرات و عناصر ماركسيست و  رقي و شخصيتخواه مت اي آزادي فكر اصيل ايراني، به ابتكار عده
، بيش از آنكه از بار گناهش بكاهد بر  شده است16»طلبانه، تأسيس اي دموكراتيك و اصلاح كمونيست؛ با برنامه

  . فزايد ا اش مي سياهه كارنامه بندگي
توانست و  ميكه  اي وگانهگاه د تكيهآورد چون  فروپاشي شوروي ناچار فروپاشي حزب توده را هم به دنبال مي

و سنت سوسيال    از يكسوفلسفياستوار هاي  بر شالودهياد گرفته ، يعني ماركسيسمي بنبر آن دوام بگيردبايست  مي
كرده و به آنها امكان پيدايش و گسترش و ناسور را تا آنجا كه در توانش بود ناكار از سوي ديگر دموكرات 

. شد با حزب توده پيدا نشده بود حزب توده با آن يكي و يگانه گرفته ميتفكر چپ كه به اشتباه . نداده بود
اجتماعيون و «همان يا » كميته سوسيال دموكرات ايران«و تشكيل گردد به جنبش مشروطه  سرآغاز اين سنت برمي

ينده آرهبر ، 17زاده اش محمد امين رسول كه متفكر برجسته» حزب دموكرات ايران«به و بعدتر » عاميون ايران
كن كردن بنياد  ريشه.  بودگذاران حكومت مسلمانان در جمهوري فدرال قفقاز و از پايه »حزب مساوات«

گرفت   سنت سوسيال دموكرات ايران كه از قفقاز توان ميي آيندهسرنوشت مساواتيان در قفقاز توسط لنين بر 
سياليسم كه در قبال انديشه سوتالينيسم با پيشه كردن خط مشي مبتني بر لنينيسم و اسحزب توده  .تاثير گذاشت
و نسل سربرآورده با جنبش چريكي هايش را بيشتر و بيشتر خشكاند  ريشه كرد اش مي نمايندگيخليل ملكي 

بيار  بيني محمدرضاشاه هم اين ميان آتش استبداد و كوته.ها را اگر مانده بود به تمامي سوزاند چيزي از آن ريشه
  .معركه بود

از بخشي از وجود قرن بيستميِ ما كه داستان  [...] نفرت از خودمان[...] نفرت از حزب توده «نكه پس بيش از آ
توانست بخشي از  چيزي كه مي نگذاشتي است از هرآنچه نفرت باشد، 18»حزب توده ايران داستان آن است

همه آنها و همه ز حزب توده اسم خاصي است براي ناميدن بخشي ا.  بشود، بخشي از وجود ما باشد ماوجود
هنگام داوري درباره كارنامه حزب توده، با همه . نددر راه اين نگذاشتن بسيار كوشيدچيزهايي كه 

شود  هرچه هست، بخشي از اين كارنامه كه مربوط مي. را از نظر دور داشتاين نكته بايستي  هايش، نمي دشواري
همچون كارنامه در آن ز ما دور نيست كه بتوان پس از انقلاب، هنوز چندان ابه دوران فعاليت حزب توده 

اگر بخواهيم اين دوران نزديك را .  و سياه را سپيد وانمودفعاليتش در دوران مصدق حقايق را وارونه جلوه داد
 دراز  توجه به همدمي باشايد شاملو . بهترين گزينه استي شاملو  گويه در يك جمله خلاصه كنيم هنوز گزين

ناخودآگاه به اين بيت هم » اند ها به دريوزگي كفي نان مسلمان شده اي توده« : گفتن نگامهمدتش با حافط، 
واي «حافظ، » وايِ«. واي اگر از پس امروز بود فردايي \گر مسلماني از اين است كه حافظ دارد  : انديشيده باشد 

                                                 
  :١٣٩٠ بهمن ١٨، نيوز گويا، سامانه »پادزهري به نوشته آقاي خسرو شاكري«بابك اميرخسروي،   16

php.135671/02/2012/archives/politics/com.gooya.news://http  
  .١٣٨٨، تهران، نشر گستره، فكر دموكراسي اجتماعي در  نهضت مشروطيت ايرانفريدون آدميت، : رك  17
   :١٣٩٠ بهمن ٤بي سي فارسي،  محمدرضا نيكفر، سختي قضاوت درباره حزب توده ايران، سامانه بي  18

shtml.nikfar_judgment_party_tudeh_44l_120113/01/2012/iran/persian/uk.co.bbc.www://http  
  



 6 

بر سر جان  اسلامي سپردند و آنها كه نيما شد براي آنها كه تن به داغ و درفش بازجويان جمهوري» من بر منِ زارِ
        .  باختندمسلماني نابجايشان

  

  
  ٢٠١٢فوريه ١١، ١٣٩٠ بهمن ٢٢


